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عربستان يا شبة جزيرة عربستان سرزميني است در منتهي اليه جنوب غربي آسيا به شـكل  

 60و  35درجـة عـرض شـمالي و     22و  12مربع مستطيل با ضلعهاي نامتساوي كه بـين  

مسـاحت ايـن   . درجة طول شرقي ميان افريقا و قسمت بزرگي از آسيا قرار گرفتـه اسـت  

عربسـتان از شـمال بـه     1. ين به دو ميليون و ششصدهزار كيلومتر مربـع مـي رسـد   سرزم

كشورهاي اردن و عراق، از شرق به خلـيج فـارس و دريـاي عمـان و دريـاي عـرب، از       

بينـيم   چنانكـه مـي  . جنوب به خليج عدن و از سوي مغرب به درياي سرخ محدود اسـت 

فـرا گرفتـه    2سه جانب را پـنج دريـا   سرزمين عربستان از سه جانب به دريا پيوسته و اين

يـا ايـن همـه درون ايـن     . شود است، و تنها از سمت شمال است كه به خشكي منتهي مي

در سراسـر ايـن   . بهرة چنداني ندارد 3سرزمين از آب كه مايه زندگاني هر جانداري است

در  تنها رودي كـه . شود اي كه وسيلة حمل و نقل بشد، يافت نمي منطقه گسترده رودخانه

، كـه درازاي آن از يكصـد كيلـومتر بيشـتر     )آن جريان دارد در وادي حجر در يمن اسـت 

  . نيست

رشته كوههاي بلندي كه از شبه جزيره سينا آغاز و در امتداد درياي سرخ تا خليج فـارس  

هـاي   در خلال ايـن كوههـا دره  . شود، همچون ديواري بلند آنرا فرا گرفته است كشيده مي

                                           
اند و اين در  زار كيلومتر نوشتهدر بعض كتابهاي تاريخي و جغرافيايي مساحت شبه جزيرة را سه ميليون و ششصد ه ١

  .صورتي است كه سرزمينهاي اردن، سوريه، لبنان و فلسطين نيز بدان افزوده شود
به ترتيب از جانب شرق به غرب، خليج فارس، درياي عمان، درياي عرب، درياي سرخ و درياي متوسط كه  ٢

  . فلسطين، لبنان و سوريه در كنار اين دريا قرار دارد
  ).٣٠انبياء، (ن الماء كل شيء حي وجعلنا م ٣



  ٢

مهمترين اين واديها، سرحان، . گويد جود دارد كه عرب آن را وادي ميكوچك و بزرگي و

روزگـاران پـيش از اسـلام بعـض ايـن واديهـا ماننـد        . رومه، دواسر، و حضرموت اسـت 

جـز در چنـد    -سراسـر سـاحل  درياهـاي اطـراف آن    . راه تجارتي بوده اسـت ) سرحان(

واند در آن پهلو بگيرد، اگـر  ت پر از اسفنجها و مانعهاي طبيعي است كه كشتي نمي -منطقه

از كوههايي كه همچون باروي استوار گردد عربستان را فرا گرفته است، بگذريد و بدرون 

سرزمين برسيد به مانعهاي ديگري بر خواهد خـورد، چنانكـه در شـمال آن باديـه الشـام      

است كه از حدود فلسطين تا جنوب غربي عراق كشـيده اسـت، و در جنـوب آن بيابـان،     

بان وسيع ديگري است بنام نفوذ كه هفتاد هزار كيلومتر مربع وسعت دارد و از شن نرم بيا

در  -بـرد و ايجـاد راه را   هاي شن را از اين سو به آن سو مي وزش باد توده. پوشيده است

از جنوب به سمت شرق اين شبه جزيره بيابان ديگـري  . ساخت ناممكن مي -دنياي قديم

وسعت ايـن بيابـان بـه پانصـد     . كه تا امروز همچنان خلي استاست به نام الربع الخالي 

. رسد و ميتوان گفت پهناورترين بيابانهاي خشك و خالي جهانست هزار كيلومتر مربع مي

و نفوذ بيابان ديگري است به نام دهناء كه آنهم از ريـگ روان پوشـيده    1بين الربع الخالي

شبه جزيره عربسـتان در خاموشـي و    است و به خاطر همين مانعهاي طبيعي هزاران سال

آمد، و از آنجـا   بدون ترديد اگر دين اسلام در اين سرزمين پديد نمي. برد گمنامي بسر مي

به ديگر سرزمينهاي جهان نمي رفت عربستان همچنان در آنزوا بسر مي برد، و يـا اينكـه   

                                           
 (Empty quarter)اين تركيب معادل واژة انگليسي . خوانند، ليكن درست نيست بعضي اين تركيب را به فتح مي ١

  . بوده است» رمله«ظاهراً نام آن در قديم . است



  ٣

ر ايـن منطقـه از   با اينهمه نبايد پنداشت كه پيش از اسـلام د . توجه چنداني بدان نمي شد

) جنـوب (چنانكه خواهيم نوشت قسـمت مسـتعد آن   . آباداني و تمدن نشاني نبوده است

همچنين در ديگر قسمتها نيز تمدنهايي . آبادان بود و دولتهايي در آنجا تأسيس شده است

  . وجود داشته است) هر چند به صورت ناقص(

رب چيسـت و از چـه زمـان آن    در اينكه معني ع ـ. نامند ساكنان اين سرزمين را عرب مي

انـد هنـوز ميـان     انـد و ايـن مـردم از كجـا بـدين سـرزمين آمـده        مردم را بدين نام ناميده

بعض داستانهاي پيش از اسلام كه پس از اسلام گـرد آمـده و   . نژادشناسان اختلاف است

به نام تاريخ معروف شده است، گويد چون نام نياي آن مـردم يعـرب بـن قحطـان بـوده      

چهـارم هجـري كـه      اين نديم بغدادي دانشمند سدة. اند رزندان او عرب نام گرفتهاست، ف

  : اثر پر ارزش او به نام الفهرست در دست است، از نوشتة ابن ابي سعد، آرد

به فرزندان اسماعيل كه بـا دائيهـاي خـود جـرهم بودنـد نگريسـت، از       ) ع(چون ابراهيم 

  : اسماعيل پرسيد

  اينان چه كساني هستند؟  -

  . فرزندان من و دائيهاي آنان از جرهم -

آنـان را  ) اعـرب لـه  (گفت  -سرياني قديم -به زباني كه بدان سخن مي گفت) ع(ابراهيم 

بـاقي  ) م.ق 824-895(هايي كه از پادشاه آشـوري شلمنصـر سـوم     در كتيبه. 1با هم بياميز

                                           
  .٨الفهرست، چاپ تجدد، ص  ١



  ٤

بعـض   1.شـود  يعرب ديده م  مانده و شرح نبردهاي اين پادشاه در باديه الشام است كلمة

اند كـه معنـي حركـت و     اي گرفته اسلام شناسان معاصر غربي اشتقاق اين كلمه را از واژه

اي از اين وجه اشتقاقها بر اساس حدس و يا ناشـي از تعصـب    چون پاره 2.عبور مي دهد

. شود است و بعضي نيز هنوز مورد قبول محققان قرار نگرفته، از نوشتن آن صرف نظر مي

مردمـي كـه در شـبه جزيـرة       ست اينكه واژة عرب در قرآن كـريم بـه همـة   آنچه مسلم ا

گوينـد واژه عـرب مخصـوص شهرنشـين اسـت و      . اند گفته شده عربستان بسر مي  برده

  . بيابان نشينان اعراب نام دارند يكي عرب عربي و يكي اعراب اعرابي است

شده اند، عـرب عاريـه    يقرنها پيش از اسلام مردم ساكن شبه جزيره به دو دسته تقسيم م

جنـوبي   ساكنان منطقة. يا عرب خالص، عرب مستعر به يا عرب ناخالص، يا عرب پيوسته

نژاد خود را بـه يعـرب پسـر قحطـان     . اي كه درست كرده بودند عربستان برابر نسبت نامه

هاي سـاكن مركـز و    حاليكه قبيله. شناساندند رساندند و قطحان را فرزند پنجم نوح مي مي

) ع(ت شمالي شبه جزيره خود را از نژاد عدنان مي شناسـاندند كـه نـوادة اسـماعيل     قسم

مورخان قديم قحطانيان را عرب خالص و عدنانيان را مستعرب، يا عـرب پيوسـته   . است

  3.خوانده اند

از دير زمان با يكديگر همچشمي داشتند و  -چنانكه خواهيم نوشت -قحطانيان وعدنانيان

و از بركـت مسـلماني   ) ص(پس از هجرت پيغمبر . است ر شمردههر يك ديگري را خوا

                                           
  دائره المعارف مصاحب، ذيل كلمة عرب ١
  .٣ساندرز، ص  ٢
  .٨، الفهرست، ص ٣٠٠، ص ١روج الذهب، ج م ٣



  ٥

بود كه عدناني و قحطاني با يكديگر برادر شدند، امـا متأسـفانه ايـن سـازش مـدتي دراز      

) از ميـان رفتـه  (اند كه آنان را عرب بائده  نسبت دانان عرب از گروهي نيز نام برده. نيافت

  . اند جاسم و عبيل. م، جديس، أميمهاي عاد، ثمود، طس اين گروه قبيله. نامند مي

  تقسيمات جغرافيايي

سرزمين عربستان را گاه بر اساس عوارض جغرافيايي و گاه بـر حسـب شـرايط اقليمـي     

  : اند بندي نخستين، آن را پنج قسمت كرده بر  اساس تقسيم. تقسيم مي كنند

شود و تا  آغاز مي 1تهامه و آن سرزميني است پست كه از ساحت درياي سرخ از ينبع .1

و آن را بخاطر گرماي سـخت و نوزيـدن بـاد بـدين نـام      . سرزمين نجران امتداد دارد

  . اند ناميده

اند چون در جهت  اين سرزمين را حجاز ناميده. حجاز كه در لغت به معني مانع است .2

حجـاز از  . كند شمالي يمن و شرق تهامه قرار دارد و اين دو قسمت را از هم جدا مي

شود و ميان اين واديها سلسله كوههايي است كه بلندي آنهـا از   يب ميچند وادي ترك

  .دو هزار متر بيشتر است

و به سـبب بلنـدي   . نجد كه از جنوب به يمن و از شمال به باديه السماوه امتداد دارد .3

  . اند زمين آن را نجد ناميده

  . تيمن كه از نجد تا اقيانوس هند در جنوب و درياي سرخ در غرب گسترده اس .4

                                           
  ). البلدان معجم(سارهاي فراوان و نخلستان در تهامه بين مكه و مدينه  اي با چشمه قلعه ١



  ٦

عروض كه به معناي مانع است شامل يمامه، عمان و بحرين است و بدان دليل آن را   .5

  . اند كه ميان يمن، نجد و عراق واقع شده است عروض ناميده

بندي ديگري نيز معمول شده است كه اساس آن، شرايط اقليمي و بودن يا نبـودن    تقسيم

سانهاي اين منطقـه اثـر گذاشـته    وضعي مساعد براي زندگي اجتماعي است كه بر روي ان

  .است

چنانكه گفتيم تنها جايي از اين شبه جزيره كه از نعمت آب برخوردار اسـت و بارانهـاي   

توان گفت آنچه زنـدگي را در ايـن شـبه     بارد ناحية جنوبي است، پس مي منظم در آن مي

سازد وضع جغرافيايي آنست ، و آنچه وضـع جغرافيـايي را مشـخص     جزيره مشخص مي

كمي يا بسياري آب ، نوع زندگي انسان، جاندار و حتي گيـاه  . سازد بودن يا نبودن آب مي

در جنـوب بـه دليـل    . را در هر دو منطقة شمالي و جنوب از يكـديگر جـدا كـرده اسـت    

فراواني آب و ريزش بارانهاي منظم، زمينها زير كشت، كشـاورزي پـر رونـق و جمعيـت     

متراكم نياز به محل سكونت پايـدار دارد و در نتيجـه   جمعيت انبوه و  . متراكم بوده است

گرد آمدن مردم بسيار در شـهر و روسـتا موجـب    . روستاها و شهرها به وجود آمده است

ايـن بـر   . شود كه انسان براي زندگي و ادامة حيـات از آن نـاگزير اسـت    برخوردهايي مي

قـانون و   -باشـد هر چند ابتـدايي و سـاده    -خوردها سبب وضع مقررات و قوانين است

بينيم در منطقـة جنـوب شـبه     براي همين است كه مي. تأسيس حكومت ملازم يكديگرند

  . جزيره، صدها سال پيش از ميلاد مسيح دولتهايي به وجود آمده



  ٧

پيشة مردمان اين منطقة كشاورزي، كسـب و يـا   . است و تمدني را در آنجا پي افكنده اند

بوده كه در معبـدهاي مصـر   ) ماده خوش بو(كندر بازرگاني، جاندار آن اسب و رستي آن 

در . بينيم كه هر سه نمونه، مظهر لطافت و رفاه نسبي است مي. قديم و اروپا مصرف ميشد

بدين جهـت  . از آب بهرة چنداني ندارد -چنانكه خواهيم گفت -صورتي كه داخل جزيره

كـه در چنـين   مردم آن پيوسته در حال گردش از سويي به سوي هستند و طبيعـي اسـت   

محيطي منزلگاه پايدار ساخته نشود، چه قرارگاه چنين انسانها بـه حكـم ضـرورت، بايـد     

اي پـر طاقـت اسـتفاده شـود و      براي نقل و انتقال بايد از وسيله. سبك و قابل انتقال باشد

آنجا كه منزلگاه پايدار نباشد و مـردم بـه صـورت اجتمـاعي زنـدگي نكنـد، از تمـدن و        

و باز طبيعي است در چنين شرايطي جانـداران و  . آنست، نشاني نيست حكومت كه لازمه

و مخصوصاً نبودن آب انسان آن بيابـان گـردي   . گياهان آن نيز متناسب با آن شرايط باشد

تواند تا هفده روز بـدون   چنانكه شتر مي. است كه بدولقب گرفته و جاندار آن شتر است

آب بماند، مي توانـد شـترش را بكشـد و     بي و اگر شترسواري در بيابان. آب زندگي كند

در پيمودن راههاي دراز سـرعت شـتر سـه برابـر     . آب ذخيره شده در شكنبه او را بنوشد

انسـان آن سـرزمين   . تواند تا يكصد و هفتاد كيلوگرم بار را با خود ببرد اسب است و مي 

و يـا انـدك   تواند حيات خود را بـا چنـد خرمـا و آهسـته خرمـا       بدو مي 1.است) بدون(

شـتر اسـت و شـتر    ) طفيلـي (اند بدو انگل  خوردني ادامه دهد، براي همين است كه گفته

                                           
١   



  ٨

در بيابانهـاي  . آبي سخت مقـاوم اسـت   رستني آن خرماست كه در مقابل بي. كشتي صحرا

  . آن خارهايي درشت مي رويد كه خوراك شتران است

  منطقة جنوبي و دولتهاي آن 

شبه جزيرة عربستان تاريخ قسمت جنـوبي را بـر شـمال و    تاريخ نويسان هنگام بحث از 

اين تقديم از آن جهت است كه اين منطقـه از هـزارة دوم پـيش از    . دارند صحرا مقدم مي

ميلاد تا ظهور اسلام پيوسته دستخوش دگرگوني بـوده اسـت و بنـابراين، داراي تـاريخي     

ونت آن، تـاريخي  در صورتي كه قسمتهاي خشك و غير قبـل سـك  . همراه با تحول است

اگـر بـه نقشـة عربسـتان نگـاهي      . يكنواخت دارد، يا تحول آن با كندي همراه بود اسـت 

بينيد كه ضـلع   اي مثلث شكل را مي بيفكنيد، در منتهي اليه جنوبي اين شبه جزيره ، منطقه

هر . دهد شرقي آن را ساحل درياي عرب و ضلع غربي آن ساحل درياي سرخ تشكيل مي

1زان گاه خطي از جي
kرسم كنـيم،  ) در شرق(به وادي حضرموت ) در غرب( آن با كندآن

اي قرار خواهد گرفت كـه در   كه ضلع سوم اين مثلث باشد، در داخل اين محدوده منطقه

و امـروز دو يمـن جنـوبي و شـمالي را     . اند قديم آن را عربستان خوشبخت يا يمن ناميده

  . تشكيل مي دهد

به جزيره از قرنها پيش از مـيلاد داراي حكومتهـايي بـوده    چنانكه گفتيم، اين قسمت از ش

تـا پـيش از كاوشـهاي باسـتان     . است اما وقع دقيق آنان هنوز هم به درستي روشن نيست

هاي تاريخ نويسان قديم بود كه بيشتر آن جنبة علمـي   شناسان منابع اطلاع مورخان نوشته

                                           
  . ثبت شده و آن جز ظهران معروف است كه مركز نفت عربستان سعودي است) ظهران(ها  در بعضي نقشه ١
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ندان و جهـانگردان و تتبـع   در قرن نوزدهم و بيستم مـيلادي كوششـهاي دانشـم   . نداشت

مورخان، تاريخ اين منطقه را تـا حـدي روشـن و نـام دولتهـايي را كـه بـر آن حكومـت         

مهمترين دولتهـايي كـه در ايـن منطقـه تشـكيل شـده معـين و        . اهند مع ين ساخت كرده

  . سباست و نيز دو دولت ديگر را قتبان و دولت حضرموت است بايد نام برد

پـيش از مـيلاد وجـود     600تـا   1200ت آن قرنو بود بين سالهاي دولت معينيان كه پايتخ

يافته كه از خليج فـارس تـا كنـار     سلطة بازرگاني اين دولت گاه چنان وسعت مي. داشته 

  .درياي مدينرانه را فرا مي گرفته است

شـبه جزيـزه   ) غربي(دولت قتبان، كه پايتخت آن تمنع بود، يكي ديگر از دولتهاي جنوب 

قتبان در هزارة اول پيش از ميلاد مسيح تأسيس شـد  . جاورت حضرموت بوداست و در م

و تا دو قرن بعد از ميلاد مسيح ادامه داشـته اسـت، ولـي بعضـي     ) م.حدود قرن ششم ق(

بـا همـة   . م منقـرض گرديـد  .ق 50گويند اين دولت اندكي پيش از ميلاد سال  محققان مي

انـد   اريخ پادشاهان ايـن سلسـله كـرده   كوششهايي كه دانشمندان پيرامون روشن ساختن ت

آنچه معلوم شده است اين كه دولت قتبان را سـبائيان  . هنوز جاي بحث در آن باقي است

اند كه پادشان قتبان  ها معلوم كرده چنانكه  باستان شناسان از روي سنگ نوشته. اند برچيده

ب در لهجـة  دهنـد مكـر   بعض محققـان احتمـال مـي   . اند و همچنين سبا لق مكرب داشته

جنوبي با مقرب در لغت عـرب شـمال هماننـد باشـد و از روي همـين تقريـب احتمـال        

انـد كـه بعـدها جنبـة      اند كه اين پادشاهان نوعي قدرت ديني و سياسي آميخته داشته داده



  ١٠

روحـاني و   رسد در منطقة جنوبي در آغاز، جنبـة  به نظر مي. روحاني آن از بين رفته است 

  . اي اهميت بوده استآسماني حكومتها دار

دولت سبائيان در جنوب غربي شبه جزيره تأسيس شده و پايتخت آنان مأرب بوده اسـت  

نفوذشان از شرق به غرب، يعني از ساحل خليج فارس به سمت دريـاي سـرخ،    اما منطقة 

هنگامي كه قدرت معينيان رو به زوال نهاد، دولت سبا قدرت خـود را  . امتداد داشته است

  . و بر معينيان دست يافت آغاز كرد

برخـورداري از   دولتي كه در حضرموت تأسيس شد، پايتخت آن شيوه بوده و بـه واسـطة  

  . تجارت كندر ثروت فراواني داشته است

اين دولت معاصر با معينيان، و به قولي تابع آنان بود و در سال سيصد پس از ميلاد مسيح 

  . از ميان رفته است

ا داراي اهميتي خاص است، و چنانكه جنوب شبه جزيره عربسـتان  در ميان اين دولتها سب

مركز تأسيس حكومتها بوده است، سبا در بين دولتهاي جنوبي حكومت بزرگ منطقـه بـه   

  . شمار رفته است

قدرت سياسي و نظامي و بازرگاني سبا توانست به تدريج حكومتهاي پراكنـده جنـوب را   

ر آورد و دامنة سلطة خـود را تـا بـا افريقـا     زير پوشش حكومت مستقل و گسترده خود د

  . بكشاند

سبائيان تقريباً نه قرن بر اين منطقه حكومت كردند و منطقة نفوذ خود را گسـترش دادنـد   

هـاي   ادويـة هنـد و دانـه   . و راه بازرگاني اقيانوس هند به درياي سرخ را در دست گرفتند
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و از آنجا به خليج عقبـه و كنـار   از طريق باب المندب به درياي سرخ ) كندر(معطر يمن 

  . رفت درياي متوسط مي

در قرآن كريم در دو سـوره  . دورة سبائيان تا يكصدو پانزده پيش از ميلاد دوام يافته است

حكومت سبا از آغـاز تـا   . نمل و ديگري در سورة سبا  نخت در سورة. نام سبا آمده است

اهي بـوده اسـت و چنانكـه نوشـتيم     سدة چهارم پيش از ميلاد نيمه روحاني و نيمه پادش ـ

حكمران سبا كه در قرآن كريم ذكر او آمده زني است . اند حاكمان آنان را مكرب مي گفته

زن = اندولي قرآن از او به لفظ إمرأه  كه در تاريخ و ادبيات اسلامي نام او را بلقيس نوشته

  : نزد او رفتبدو رسيد ) ع(و  او همانست كه چون نامة سليمان . تغبير كرده است

اني وجـدت امـراه   . فمكث غير بعيد فقال احطت بمالم تحط به وجئتك من سبا بنبا يقين

  1.تملكهم و اوتيت من كل شيء و لها عرش عظيم

  : اي به همين نام اشارتي آمده است جاري شدن سيل سرزمين سبا در سوره به واقعة

وا من رزق ربكـم و اشـكرواله   لقد كان لسبا في مستكفهم آيه جنتان عن يمين و شمال كل

بلده طيبه و رب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العـرم و بـدلنا هـم بجنتـيهم جنتـين      

   2ذواتي اكل خمط وأثل و شيء من سدر قليل

                                           
. ا تو فرا نگرفتي، فرا گرفتم و داستاني درست از سبا براي تو آوردمپس درنگي كردند چندان دراز، پس گفت آنچه ر ١

  ).٢٤-٢٣النمل، (كرد و همه چيز داشت و او را تختي بزرگ بود  همانا من زني را ديدم كه بر آنان پادشاهي مي
دگارتان و  بخوريد از روزي پرور –دو باغ از راست و چپ  -آنان نشاني بود) مسكن(همانا براي سبا در جاي باش  ٢

كران را و  پس فرستاديم بر آنان سيل بي. پس روي برتافتند. شهري پاكيزه و پروردگاري آمرزنده. و او را سپاس گوييد

  )١٦ – ١٥سبا، (گر و اندكي سدر  تبديل كرديم دو باغ ايشان را دو باغ كه ميوة آن خاردار تلخ مزه بود و شوره
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  سقوط سبائيان و روي كار آمدن حميريان 

 پس از مرگ اسكندر، يكي از سرداران او در مصر دولتي تشكيل داد و اعقاب او مدتي بر

يـا  ) بطالسه(كساني كه از اين خاندان به حكومت رسيدند . اين منطقه حكومت مي كردند

بطلميوسيان اندك اندك راه تجارتي را كه در اختيار سبائيان بود در . بطلميوسيان نام دارند

بهم خوردن وضع تجارتي سبا از يكسو و پديد آمدن مشـكلات داخلـي از   . دست گرفتند

پـيش از مـيلاد    115يان را به خطر انداخت و در نتيجه به سـال  سوي ديگر موقعيت سبائ

. حكومت سبائيان به پيايان رسيد و مردمي كه حميريان نام داشتند جـاي آنـان را گرفتنـد   

اين قوم ابتدا . حميريان قومي از مردم جنوب عربستان بودند كه در ظفار حكومت داشتند

ودند، لـيكن بـه تـدريج قـدرت خـود را      بر منطقة محدودي از جنوب عربستان فرمانروا ب

دولت حميري باعتباري تقريباً امتداد حكومت سبائيان است و بـه همـين   . گسترش دادند

دوم حكومت سبائيان است و به همـين   مناسب بعضي مورخان حكومت حميريان را دورة

. انـد  دوم حكومـت سـبائيان ناميـده    مناسبت بعضي مورخـان حكومـت حميريـان را دورة   

. انـد  دورة نخست از سقوط سبائيان ناميـده . شود حميريان به دو دوره تقسيم مي حكومت

 300نخست از سقوط سبائيان تا سال   دورة. شود حكومت حميريان به دو دوره تقسيم مي

  . اندازي حبشيان بر اين منطقه دوم تا دست  پس از ميلاد مسيح و دورة

با و ذوريدان نام داشتند، كه عنواني شـامل  پادشاهان دورة اول حمير، در آغاز پادشاهان س

در قرن سوم ميلادي پادشاهي جنگجو بنام شمريو حـاريش  . حكومت قتبان و حمير است
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دوم حكومــت  و دورة. هـر دو منطقـه حضـر مـوت و يمـن را زيـر فرمـان خـود درآورد        

  . حميريان آغاز شد

د و تهمه يا سـرزمينهاي  در قرن چهارم ميلادي ابوكرب اسعد خود را پادشاه دو منطقة طو

اند تا آغـاز قـرن    خوانده 1دولت حميري كه پادشاهان آن را تبع. بالا بين و فرودين خواند

  . كه حبشيان بر قلمرو آنان دست انداختند ادامه يافت) 525(ششم بعد از ميلاد 

با دست اندازي و توسـعه طلبـي   ) مانند سبائيان(حميريان در آغاز تأسيس حكومت خود 

آنـان  . ان روبرو گشتند كه به تدريج بر زمينهاي تحـت تصـرف خـود مـي افزودنـد     رومي

خواستند راه بازرگاني هند و آفريقاي شرقي را در دست بگيرند و نيز سـرزمين بخـور    مي

  . را كه كالاي تجارتي پر رونقي بود از آن خود كنند

ليوس با لشـكري  به سال بيست و چهارم يا بيست و پنجم پيش از ميلاد مسيح آليوس گا

به جنوب عربستان حمله برد و در مدت چند روز خود را به مـأرب رسـاند و در حجـاز    

تا وادي نجران پيش رفت ، اما به زودي بر اثر دسترسي نداشتن به آب و مشكلات ديگـر  

  . كه براي او پيش آمد مجبور به عقب نشيني شد

كند، اما همسايه ديگري كه  هر چند سردار رومي نتوانست بر سرزمين حميريان حكومت

  . چشم بر اين سرزمين داشت سربلند كرد و آن دولت حبشه بود

پـس از مـيلاد    330-320حبشيان پياپي بر اين منطقه حمله بردند و سرانجام در سـالهاي  

  . توانستند قسمتهاي ساحلي يمن را تصرف كنند

                                           
  .سورة ق ١٤الدخان و ديگر بار در آية   سورة ٣٧ست يك بار در آية واژه تبع دوبار در قرآن كريم آمده ا ١
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 ـ  در اواسط سدة ه گرديـد و ايـن هيـأت    چهارم از سوي امپراتور وقت هيأتي به يمـن روان

كليساهايي در ظفار و عدن تأسيس كرد و بدين ترتيب بر اثر اين پيوستگيها مسـيحيت در  

. جنوب عربستان نفـوذ كـرد و روابـط امپرتـوران روم بـا پادشـاهان حبشـه اسـتوار شـد         

خواستند از يك سـو از بازرگـاني جنـوب بهـره      امپراتوران روم با برقراري اين ارتباط مي

ز سوي ديگر حيمريها را بر ضد پادشاهان ساسـاني كـه پيوسـته بـا روم در حـال      برند و ا

در همان حال كه هيأت مسيحي مشـغول سـاختن كليسـا و نشـر     . جنگ بودند، برانگيزند

مسيحيت بود، شمار مهاجران يهودي هم كه پس از ويراني اورشليم به جنـوب عربسـتان   

دة ششـم مـيلادي ذونـواس كـه مورخـان      پناهنده شده بودند افزايش يافت، چنانكه در س

اند به پادشاهي حميريان رسيد و نام خود را به يوسف  عرب نام او را زرعه بن تبان نوشته

بـدين ترتيـب در ايـن منطقـه يهـوديگري در مقابـل       . برگردانيد و به ديـن يهـود گرويـد   

  . ذونواس به آزار مسيحيان پرداخت. مسيحيت رواج يافت

بدين سان كه گودالهـايي را از آتـش پـر    . نجران را قتل عامل كرد اند وي مسيحيان نوشته

 8-4آيـات  . كردند و كساني را كـه از ديـن مسـيحي برنگشـتند در آن گودالهـا افكندنـد      

  . مبارك بروج و قتل اصحاب اخدود، اشارت بدين واقعه است سورة

وم لشكري بـه  دولت حبشه كه مراقب اوضاع بود شخصاً يا به اشارت ژوستنين امپراتور ر

. ميلادي شكسـت خـورد و سـپس كشـته شـد      525جنگ وي فرستاد و ذونواس به سال 

بدين ترتيب حكومت حميريان بر جنوب عربستان به پايان رسيد و سراسر اين منطقه بـه  

پس از چندي سردار حبشي كه نام او ابرهه بود عليه  حكومت خود . دست حبشيان افتاد 
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حـاكم مطلـق   .) م 750تـا   535(و حدود سي و پنجسال  برخاست و دعوي استقلال كرد

ابرهه به ترويج مسـيحيت برخاسـت، و بـراي آنكـه عـرب را از      . العنان اين سرزمين بود

گويند مردي از بي مالك بن كنانـه  . زيارت مكه باز دارد، در صنعاؤ معبدي بزرگ ساخت

گند خورد كه كعبه را ابرهه در غضب شد و سو. حرمتي كرد بدانجا رفت و به آن معبد بي

لكـن خشـم   . پس با لشكري كه قيل همراه داشت روي بـه مكـه نهـد   . ويران خواهد كرد

ها بر سر سپاهيان او افكندنـد، و   پرودگار بر او و لشكر او فرود آمد، و مرغاني سنگ ريزه

نـام دارد و  »عـام الفيـل  «سال اين لشكر كشي در تاريخ اسـلام   1.لشكريان او را تباه كردند

  . آن در جاي خود توضيح بيشتري داده خواهد شد  ربارةد

حميريان كه از حكومت حبشيان بر سرزمين خود خوشـنود نبودنـد، از پادشـاه ساسـاني     

 570انوشيروان سرداري بنام وهرز ديلمـي را بـه سـال    . وقت، انوشيروان، ياري خواستند

آخـرين اميـر ايـن خانـدان     با رسيدن اين سپاه مسروق ابن ابرهه . ميلادي به يمن فرستاد

پـس از وهـرز، فرزنـد او    . كسري حكومت را  به دست گرفـت  شكست خورد و فرستادة

  . مرزبان و پس از مرزبان نوشبحان و پس از وي باذان فرمانروايي يافتند

مسلمان شد و ايرانياني هم كه نزد او بودند ) ص(باذان در بعثت رسول : ابن هشام نويسد

از اين پس تا ظهـور اسـلام جنـوب عربسـتان دولـت گسـترده و        2.همگي مسلمان شدند

ادارة امور هر قسمت را كه مخالف نام داشت رئيسي محلي به عهـده  . وسيعي بخود نديد

                                           
  . سورة فيل ١
  ٧٤-٧٣، ص ١سره النتبي، ج  ٢
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پادشـاهان  . اي تأسـيس كنـد   از ميان اين حكمرانان، قبيلة كنده توانست سلسله. گرفت مي

 ـ   ه غربـي حضـرموت حكومـت    كنده از مردم جنوب و از نژاد قحطـاني بودنـد و در ناحي

نخستين پادشاه مشهور اين خاندان حجر بن عمرو است كه به آكل المرار مشهور . داشتند

هـاي ديگـر نيـز     يافت كـه بـر منطقـه    حكومت پادشاهان كنده گاهي چنان قدرت مي. بود

در (دست اندازي مي كردند، چنانكه نوة اين حجر كه حـارث نـام داشـت مـدتي كوتـاه      

  . بر حيره تسلط يافت ولي در حكومت انوشيروان از آنجا رانده شد )پادشاهي قباد

  حكومتهاي شمال شبه جزيره

در قسمت شمالي و شمال  غربي شبه جزيرة آنجا كه در ساحل درياي متوسط قـرار دارد  

تجارتي كـه دارد، دولتهـايي     چون از ريزش باران برخوردار است و نيز به خاطر موقعيت

تي از شمال شبه جزيره كه از منتهـي اليـه خلـيج عقبـه تـا وادي      قسم. تأسيس شده است

ششـم پـيش از    نبطيان گويا در حدود سـدة . العربه امتداد دارد، سرزمين نبطيان بوده است

پس از سقوط دولت بابـل حكـومتي   . اند ميلاد مسيح از بيابانهاي عربستان، بدان نقطة رفته

هنگامي كه ) 320احتمالاً حدود سال (ميلاد چهارم پيش از  تأسيس كردند و در پايان سدة

بر اثر حمله اسكندر سلطة دريايي سبائيان از ميان رفـت دولـت تبطيـان قـوت گرفـت از      

  . جمله آنكه راه تجارتي را كه از وادي سرحان مي گذشت به دست گرفتند

. اي است يوناني و معني آن سـنگ اسـت   نام داشت كه واژه) پتبرا(مركز حكومت نبطيان 

كندند و شايد از اين جهـت آنجـا را بـدين نـام      نبطيان خانه هاي خود را د ر دل كوه مي

هاي ايـن مـردم در    آثار خانه. اند، و گويا اسم عربي آن محل حصن سلع بوده است ناميده
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حكومـت  . وادي موسي بر فراز جبل هارون كه اكنون جزء كشور اردن است بـاقي اسـت  

پـس از مـيلاد امپراتـوري روم     106ي دوام يافت و به سال نبطيان تا آغاز سدة دوم ميلاد

پترا چنانكه نوشتيم در دورة اقتدار نبطيان موقعيت . اين منطقه را جزء متصرفات خود كرد

  . مهم بازرگاني داشت و نقطة اتصال راه بازرگاني خليج فارس و درياي مديترانه بود

  پالميرا بجاي پترا 

گلهاي بين شاهنشاه ساساني و امپراتور روم و نيـز بـر اثـر    در سدة سوم ميلادي بر اثر جن

. مداخل حبشه در جنوب عربستان، رفت و آمد كشتيها در اقيـانوس هنـد كـاهش يافـت    

نتيجه آنكه در مقابل راه دريايي، راه تجارتي ديگري از خشـكي و در بيابانهـاي عربسـتان    

  . تدمر است جاي پترا را گرفت رونق يافت و بر اثر اين تغيير  پالميرا كه نام ديگر آن

  تدمر

كيلومتري شمال شرقي دمشـق بـاقي اسـت، از     225هاي آن در  تدمر يا پالميرا، كه ويرانه

معروف اسـت كـه ايـن شـهر را سـليمان      . مركزهاي مهم جادة بازرگاني آن روزگار است

نيـز   تدمر چون علاوه بر پايگاه تجارتي موقعيت نظامي خاصـي . ، ساخته است)ع(پيغمبر 

داشت، در جنگهاي ايران و روم مورد توجه روميان قـرار گرفـت و انـدك انـدك تحـت      

  . حمايت روميان در آمد

در قرن سوم ميلادي فرمانفرماي تدمر، آذينه كه با بيرون راندن سپاهيان ايران از سوريه و 

ه آسياس صغير كمكهاي شاياني به روميان كرده بود، پس از اسير شدن والرين بدست شـا 

جانشين امپراتور در متصرفات روم شرقي گرديد، و كشور وسيعي شامل ) م260(ساساني 
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پـس از مـرگ   . بين النهرين، سوريه و قسمتي از آسياي سغير و حتي مصـر تأسـيس كـرد   

 270زن او، زنوبيا، يا زباء به نام پسر خود بـه پادشـاهي رسـيد و در سـال     ) م 266(اذينه 

ولي اورليانس كه در اين هنگام به امپراتـوري روم رسـيده    .ميلادي به نام پسرش سكه زد

اسـير و بـه روم فرسـتاده شـد و در      در اين گيردارها زباء). م 272(بود به تدمر حمل كرد 

  . آنجا درگذشت و تدمر ديگر رونق نخستين خود را نيافت

  دگرگوني در جنوب 

داخلـي كـه بـدان اشـارت     خواه بر اثر فروريختن سد مارب، و خواه به خاطر درگيريهاي 

كشاورزي رونق افتاد، و تجـارت نيـز مـورد تهديـد قـرار      . شد، آرامش جنوب بهم خورد

) بخـور (همسايگان دولت جنوبي در پي دست يـافتن بـه منبـع درآمـد آن منطقـه      . گفت

اين نابسامانيها موجب شد كه مردم از اين سرزمين بيرون رونـد و در جاهـاي   . برخاستند

اي از جنوبيان به سوي شمال رفتند و جايي را كه بـراي زنـدگي    دسته. ديگر ساكن شوند

گروهـي نيـز در مرزهـاي شـرقي و     . پذيرفتند) مرزهاي امپراتوري روم(مناسب مي نمود 

از يكسو چون حمل بار از راه دريا بـا خطـر   . متصرفات امپراتوري ساساني مستقر گشتند

نتيجـه  . تر و اسب جاي كشتي را گرفتروبرو مي شد راههاي كاروانسر و پديد آمد و ش

شهركها پديد گرديد و اندك ) جنوب به شمال(آنكه به ضرورت در مسير اين راه طولاني 

ها جـذب شـدند، و بجـاي پـرورش دام وظيفـه       اندك چادرنشينها و دام داران بدين نقطه

لتهـاي  بدنبال ايـن دگرگـوني، و سـقوط دو   . حمل بار و يا بدرقه كاروان را بعهده گرفتند

بزرگ در جنوب، بعض قدرتمندان اين منطقه و همچنين مهاجران شرق و شمال چنـدان  



  ١٩

برقرار بود، هر يك از دولتهـاي بـزرگ، دولتهـاي كوچـك را      ) ايران و روم(نيرومند قوي 

  . در حمايت خود داشت

 غسـانيان . باشـند  دولتهايي كه اين مهاجران تشكيل دادند، غسانيان، لخميان و آل كنده مي

در حمايت امپراتـوي روم، لخميـان در حمايـت امپراتـوري ايـران بودنـد، و آل كنـده را        

حميريان حمايت مي كردند، ترقي و تنزل اين دولتها بستگي به قـدرتهايي داشـت كـه از    

  . آنان حمايت مي كرد

  غسانيان

ي و يـا غساسـنه مـي گوينـد، مهـاجران     ) نام نياي آنـان (اين تيره كه گاهي آن را آل جفنه 

مـي  . هستند كه از ينم به سوي شمال رفتند و در مرزهاي امپراتوري روم سكونت كردنـد 

اي از ايشان به باديه الشـام رفـت و    مكه شدند، سپس شاخه گويند اين مردم نخست روانة

غسـانيان در  . چون در كنار آبي به نام غسان ف رود آمده بودنـد غسـاني خوانـده شـدند    

سـپس خـود بـر آنـان     . اي به نام سليح بودند ان، تابع قبيلهآغاتز سكونت در شمال عربست

غسـانيان در جنگهـايي كـه    . غالب شدند و امپراتوري روم نيز آنان را به رسميت شناخت

كردند و با لخميان كه طرفـدار پادشـاهان    بين روم و ايران در گفت از روميان حمايت مي

  . ساساني بودند به پيكار برمي خاستند

وي حارث بن جبلـه ، از  . امپراتوري ژوستينين رونق بسيري يافت  دولت غساني در دورة

غرض او از اين كار اين بود كـه غسـانيان   . پادشاهي بالا برد  اميران اين خاندان، را تا رتبة

دولت غساني تا آغاز فتوحات اسلام در شمال و تسخير سـوريه  . برابر لخميان نيرو گيرند
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پس از جنگ يرمـوك و شكسـت سـپاهيان امپراتـوري روم     . نان بر پا بودبه وسيله مسلما

گروهي از اين مردم بر جاي ماندند و با مسلمانان همكاري كردند  و گروهي دي گـر بـه   

  . روم و يا آسياي صغير رفتند

  لخميان 

لخميان يا آل لخم كه گـاهي بـه سـبب آخـرين پادشـاهان آنـان، ايشـان را آل منـذرهم          

از اواخر قرن سوم پس از ميلاد بـر حيـره و سـرزمينهاي مجـاور آن حكومـت      گويند،  مي

پادشاهان حيره تابع دولت ساساني و متحدين ايـن دولـت در جنـگ آنـان بـا      . كردند مي

  .روميان بودند

اند، ولي اقوام عدناني نيز در آنجا سـاكن  )قحطانيان(مردم حيره ظاهراً از مهاجران جنوب 

آل لخم از حيره و اطراف آن به نقاط مجـاور گسـترش يافـت و     تسلط پادشاهان. اند شده

دولـت حيـره همچـون سـدي بـين      . علاوه بر درة فرات به داخل عربستان نيز نفوذ كرند

صحرا و متصرفات ايران قرار گرفته بود، و پادشاهان آن از يك سو مانع نفوذ بيابانيهـا بـه   

باغسانيان، متحد امپراتـوري روم، مـي    سرزمين ساساني بوند و از طرفي به ياري ايرانيان،

از پادشـاهان معـروف ايـن    . هفتم ميلادي پايدار بود دولت لخميان تا آغاز سدة. جنگيدند

او . پـنجم مـيلادي حكومـت يافـت      خاندان نعمان بن امري القيس است كه در آغاز سدة

ني، پدر نعمان با يزدگرد پادشاه ساسا. كسي است كه كاخهاي سدير و خورنق را ساخت 

معروف است كـه  . بهرام، دوستي داشت و گويند اين كاخها را براي آسايش بهرام بنا كرد

در پايان كار ساختمان، معمار آن را كه سنمار نام داشت كشت تا كسي بر رمـز معمـاري   
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انـد   نعمان بن منذر آخرين پادشاه نامبردار اين خاندان است كه گفتـه . اين كاخ آگاه نشود

او را خواست و بر وي خشم گرفت و سپس وي را كشت، و گفتـه انـد در   خسرو پرويز 

. به هر حال در آغاز ظور اسلام قدرتي نيرومند در ايـن خانـدان نمانـد   . بحرين كشته شد

آخرين بزرگ اين خاندان منذربن نعمان است كه حكومت او مصادف بـا آمـدن خالـدبن    

  .وليد به حيره بود

  بيابان نشينان 

جنوبي شبه جزيره عربستان با ريزش بارانهاي موسمي و داشتن زمينهـاي    ةگفتيم كه منطق

انـد، در حاليكـه در    قابل كشت، از دير زمان آبادان بوده است و شـهرها در آنجـا سـاخته   

. منطقه شمالي و صحرا جمعيتي نبود، اما نه چنانكه بگوييم آنجا نشاني از آباداني نداشـته 

هاي آب زيرزمينـي زه   جد عربستان آنجا كه بر اثر ذخيرههاي درياي سرخ و در ن در كرانه

درجـه عـرض    20تا  30مثلا در حجاز كه در حوالي . اند آبهايي پديد آمده مردم گرد آمده

النبـي تغييـر يافـت و بـه      شمالي است شهر يثرب بنا شده است كه بعدها نام آن به مدينه

اريزها و استعداد كشت و كارساكناني اين شهر بخاطر قناتها و ك. تخفيف آنرا مدينه گويند

توان ديد همچنـين شـهر    الجندل را مي ترين نقطه تبوك و دومه نيز در شمالي. داشته است

از ايـن شـهركها و   . مكه در نزديكي درياي سرخ كه دربارة آن تفصيل بيشتري خواهم داد

هاي در ايـن صـحرا  . ها كه بگذريم بيشترين مساحت اين منطقـه وسـيع صحراسـت    واحه

گسترده در فصل زمستان يا بهار گاه ابرهايي كه از درياي مديترانه بر مي خيزد بارانهـايي  

به همراه مي آورد، بارانهاي تند كه در مدتي كوتاه سيلي بزرگ بر مي خيـزد و در واديهـا   
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و گـاه  . رويـد   ريزد و پس از آن براي مدتي زمين سبز و مي شود و علفهايي در آن مي مي

هـواي ايـن   . شود و از باران در آن نشاني ديده نمـي شـود   پي در پي سپري ميهم سالها 

منطقه در روزهاي تابستان گرم و در سرزمينهاي پست گرما تا پنجاه در جه سـانتي گـراد   

 1هاي كوههـاي شـمر   در بعض زمستانها برقله سلسله. رسد، ليكن شب آن خنك است  مي

  . بر ف نيز مي نشيند

عـرب بيابـاني   . كه در صحرا بسر مي برند زندگاني دشواري دارنددر چنين وضع مردمي 

در محدودة اين صحرا بسر مي برد و چـون بـا جهـان     2.گويند كه در تداول او را بدو مي

صحرانشين از دومـين  . بيرون ارتباطي ندارد زندگانيش از دير زمان يكنواخت مانده است

ه او و يا قبيله او اختصـاص دارد مـي آورد و   ماه بهار تا دومين ماه پاييز كنار آبگيري كه ب

همينكه نخستين باران به زمين رسيد به صحرا در پي علفهاي خار مانند تـازه رسـته مـي    

  . رود

بدين سبب بر خلاف مثلث جنوبي كه جمعيت آن فشرده و فراوان بود، در مركز و شمال 

نين نوع زندگي خانه در چ. صحراي گسترده، شمار ساكنان كم و تا امروز هم اندك است

چنين خانه، . ساختن و  در آن پايبند شدن بكند و با خود ببرد و در جاي ديگر بر پا سازد

شود، و چند شاخة درخت خرمـا يـا    اي مويين است، كه معمولاً از پشم بز بافته مي  خيمه

  . شوره گز كه آن را نگه مي دارد

                                           
دو رشته كوه اجا و سلمي در طول آن . شمر منطقه اي است در جنوب صحراي نفوذ، شهر مهم آن حايل است ١

  . متر است ١٤٠٠كوه اجا  و بلندترين نقطة. كشيده شده
  .٦نانكه نوشتم بدوي است رك ص درست آن چ ٢
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كوشد تا در اين گردشها آنچه بـا   ميصحرانشين چون هميشه بايد از جايي به جايي برود 

او مشـك   اي كه جاي خفتن اوست، اثاث خانـة  خيمه: خود بر مي دارد از آن ناگزير باشد

آب، ظرفي براي گرم كردن، خوردني و احياناً تشكي خشن است، نيز شتري كـه بـاركش   

ا ام ـ. اگر داشته باشد، زن بيشترين بـار چنـين زنـدگي را بـه دوش دارد    -اوست، گوسفند

زيـرا پسـر   . طبيعي است كه صحرا نشين به نرينه بيش از مادينه بينديشـد : دربارة فرزندان

بجه در كودكي نگهبان شتر و كمك كار پدر و در بزرگي جنگجويي است كه خانواده ر ا 

در صورتي كه دختر بچه در چنين شرايط موجودي دسـت  . از گزند دشمن نگاه مي دارد

براي همين است كه بيابان نشـينان دختـر را   . ته مراقب او بودو پا گير است كه بايد پيوس

. شنيدند دختري نصيب آنان شده است، آزرده مي گشـتند  داشتند، و چون مي دوست نمي

  : خوانيم در قرآن كريم مي

و اذ ا بشر احدهم بالانثي ظل وجهه مسودا و هو كظيم يتواري من القوم من سوء ما بشـر  

  1.دسه في التراب الاساء ما يحكمونبه ايمسكه علي هون ام ي

زنـدگاني چـادر نشـين پـيش از اسـلام، چنانكـه       . اين آزردگي موجب ديگـري هـم دارد  

هـاي پيـروز، زنـان و     در اين جنگهـا دسـته  . خواهيم گفت، با درگيري و جنگ همراه بود

اسير شـدن زن و دختـر سرشكسـتگي    . بردند دختران را به اسيري مي گرفتند و همراه مي

اينكـه در كتابهـاي   . مغلوب بود، چرا كه پاكيزگي نژاد از ميان مي رفت  گي براي دستةبزر

                                           
از . اش سياه مي گردد و چون به يكي از ايشان خبر دهند دختري براي او آمده خشم خود را فرو مي خورد و چهره ١

آيا اين دختر را با خواري نگاهدارد يا او را به زير خاك نهان . اند خود را از مردم پنهان مي كند اين خبر بد كه بدو داده

  ).٥٩– ٥٨النحل، . (كنن بد داوري ميسازد؟  چه 
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انساني مي بينيم عرب كوشيده است تا نسبت نامة خود را محفـوظ نگاهـدار، بـراي ايـن     

  . آنان راهي نداشته و نژاد آنان دست نخورده مانده است است كه نشان دهد بيگانه در تيرة

ابان نشين پيوسته به دنبال آب در حركت است، در اين نقل و انتقال باري چنانكه گفتيم بي

زن و فرزند را همراه دارد و چون صحرا صحنة تلاش است، براي پيـروزي بـر مانعهـاي    

ناچـار در ايـن گردشـها چنـد     . احتمالي به تنهايي از يك خانواده  كـاري سـاخته نيسـت   

، )نسـب يـا سـبب   (د عاملي به هـم پيونـدد   ها را باي اما اين خانواده. خانواده با هم هستند

ايـن  . باشند يا زناشويي آنان را با هم پيوند دهـد . . . . .  چنانكه با هم برادر، پسر عمو و 

واحد كه شمار افراد آن بستگي به ميزان ارتباط آنان بـا يكـديگر دارد، در اصـطلاح قـوم     

) بنـو (ها معمـولا بـا پيشـوند     لهقبي. آيد شود و از تركيب چند قوم قبيله پديد مي ناميده مي

چادرنشين هيچگاه قـدرتي را كـه بيـرون    . بنو حرب ، نبوتيم، بنوعدي: خوانده مي شوند

  . پذيرد او باشد نمي قبيلة

گردش در صحرا ، توقف در منزلگاه، داوري در اختلافها بعهـده رهبـري اسـت كـه او را     

شيخ قبيله را برابـر سـنتهاي   . استشيخ مي نامند و ساليان عمر او معمولا بيش از ديگران 

شيخ بايد تمام خصوصيات و شرايطي را كه لازمة اين سمت است . موروثي اداره مي كند

  . دارا باشد

داوري در . دلير، بخشنده، با گذشت، غـم خـوار زيردسـتان و حـافظ منـافع قبيلـه باشـد       

ن بـا اوسـت؛ تـا    اي ديگر و يا گسسـتن از آ  خصومتها، فرمان جنگ دادن، پيوستن به تيره

اگـر  . آنجا كه رأي شيخ در تثبيت عقيده نو پذيرفتن كيشي يا رد كردن آن تأثير تمام  دارد
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شيخ قبيله كيشي يا آييني را پذيرفت طبعـاً همـه افـراد آن قبيلـه آن كـيش و يـا آيـين را        

ز اي نيـز ماننـد بسـياري ا    ناگفته نماند كه با ظهور دين اسلام اين سـنت قبيلـه  . پذيرند مي

سنتها به هم خورد، چنانكه گاه افراد قبيله دين اسلام را مي پذيرفتنـد در حاليكـه رئـيس    

  . قبيله بدين كار ميلي نداشت

در چنين محيطي براي ادامة زندگاني پيوسـته بايـد بـا انسـان و طبيعـت در نبـرد بـود و        

آب و گوسفند و شـتر سـرماية بيابـان نشـين و     . درگيريهاي پي در پي در آن حتمي است

حيات اوست و چنانكه نوشتيم اين دو مايه در بيابان اندك است و خواهـان   علف دو ماية

پـس بـراي بـه دسـت آوردن او روي در روي يكـديگر ايسـتادن و بـا هـم         . فراوان دارد

  . ستيزيدن امري است ناگزير

از آن گذشته حمله به گروههاي ديگر بردن و آنچه در دست آنهاست براي آسايش خـود  

 -بـدين سـبب در تـاريخ ايـن مـردم     . چنگ آوردن، براي چادرنشين كاري عادي است به

خونريزيها و كشتارهايي را مي بينيم كه غالباً بر سر مسائل جزئـي   –پيش از ظهور اسلام 

اگر كسي بخواهد از تعداد اين درگيريها و موجبات . پديد آمده اما سالها ادامه داشته است

در اينجـا  . اند مراجعـه كنـد   نوشته» ايام العرب«تابهايي كه دربارة آن مطلع گردد، بايد به ك

ايـن دو  . كنـيم  براي نمونه تنها به جنگ بسوس كه بين تغلب و بني بكر رخ داد اشاره مي

منشأ . بين آنان جنگي در گرفت كه چهل سال ادامه داشت. اند قبيله هر دو از شاخة ربيعه

  . بي رخصت به علف چر قبيلة ديگر رفته بود اين جنگ آن بود كه شتري از آن قبيله
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عربهاي پيش از اسلام دربارة ايـن درگيريهـا و جنگهـا و خونريزيهـا شـعرها و حماسـه       

اند، و از سـينة نسـلي بـه نسـلي ديگـر منتقـل        هاي ساخته و به عنوان فخر مي خوانه نامه

داد و ادبيـات   و اين يكي از سببهاست كه شعر را در ميان عرب رونق مي( شده است  مي

  ). حماسي را تقويت مي كرد

برد از تندرستي برخوردار است و از طرفـي،   فرزند صحرا، چون در محيط سالم به سر مي

. باشـد  آزاد، خود بين و متكبـر مـي  . به هيچ وجه خود را پايبند قانون و مقررات نمي داند

. ريشـخند مـي نگـرد    به زندگي در شهر و آداب و مقررات آن به ديدة بي اعتنايي و حتي

اگر به حكم ضرورت روزي چند از بيابان به شهر بيايد دل او به دنبـال صـحرا و غنـودن    

  .خيمه است در ساية 

واحد زندگي براي او در درجة اول خانواده اوست، سپس خويشـاوندان همخـون كـه در    

و هر كـه  خود . كنند و با هم از جايي به جايي منتقل مي شوند يك نقطه با هم زندگي مي

شـمارد و بـراي يـاري يـا دفـاع از آن از هـيچ        و هر چه را بدو وابسته است محتـرم مـي  

در اين دفاع و حمايت، تنها محرك او همين پيونـد نسـبي و   . كوششي فرو گذار نمي كند

دليل است نمي پرسد كـه حـق بـا خويشـاوند      در اين پشتيباني كه غالباً بي. يا سببي است

مـن  : در ميان اعراب مثلـي اسـت كـه مـي گويـد     . در آويخته استاوست يا با آنكه بدو 

هـا و   بسـا كـه تيـره   . ام و من و پسر عمويم روياروي بيگانه روياروي پسر عمويم ايستاده

هاي قحطاني و يا عدناني درون خود درگيري و جنگ داشتند و بـه يكـديگر حملـه     قبيله

گرفـت،   حملـة بيگانـه قـرار مـي    بزرگ در معـرض   مي بردند، اما همينكه يكي از دو تيرة
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. كردند و در برابر گروه مهاجم متحد مي شدند گروههاي كوچك دشمنيها را فراموش مي

مثلا ممكن بوده است همدان و قضاعه سالها با يكديگر نبرد كنند، امـا اگـر ناگهـان تيـرة     

گفتند و  ربيعه به يكي از او  اين دو قبيله حمل مي برد، آنان جنگ با يكديگر را ترك مي 

اين همـان عصـبيت اسـت كـه قـر از آن بـه       . به هم مي پيوستند و با ربيعه مي جنگيدند

  . حميت جاهلي تعبير كرده است

  1. . . . جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الحاهليه 

كنـد و اگـر وضـع     تحمل زندگي در صحراي خشك و سـوزان، خشـونت را تلقـين مـي    

  . رود ونت به منتها درجه به كار ميمساعدي پيش بيايد اين خش

اما روية ديگري نيز در . طبيعت صحرانشين است  اين ستيزه جويي و سرسختي يك روية

شود و آن از خود گذشتگي و فداكاري بر اي كسي يـا كسـاني    طبيعت اين مردم ديده مي

ا فـدا  است كه بدو مي پيوندند و او در راه حمايت از ايشان همه چيز ، حتي جان خـود ر 

: در مثالهاي عربـي مـي خـوانيم   . گاهي اين فداكاري تا به سر حد جنون مي رسد. كند مي

. خود بيرون شـد  اند كه مردي با مداد از خيمة و در توجيه آن گفته 2احمي من مجيرالجراد

چون سبب را پرسيد . او مي آيند گروهي را ديد كه با تو بره و ديگر ابزارها به سوي خيمة

اي ملخ گرد چادر تو به زمين نشسته است مي خواهيم آن را شـكار   يشب دستهگفتند از د

آن مرد به خيمه رفت نيزة خود را به كف گرفت و روبـروي آنـان ايسـتاد و گفـت     . كنيم

                                           
  ).٢٦الفتح، (هنگاميكه آنان كه كافر شدند قرار دادند در دلهايشان تعصب، جاهليت را  ١
  .تر از پناه دهندة ملخ پناه دهنده ٢
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ملخ به ساية چادر من پناه مي برد و شما مي خواهيد آن را شـكار كنيـد؟ چنـين چيـزي     

ا نزديك شود نخست سـوزش نيـزة مـرا    هر كس بخواهد بدين ملخه. هرگز  نخواهد شد

. خواهد چشيد و چندان پايداري كرد تا آفتاب برآمد و ملخها از گرد چادر او بر خاسـتند 

  .حالا ديگر ملخها در حمايت من نيستند و شما مي توايد به شكار آنها برويد  :آنگاه گفت

ولاتي از سده پنجم ميلادي كه اوضـاع اجتمـاعي شـبه جزيـرة عربسـتان دسـتخوش تح ـ      

تغيير . در زيدگاني اين مردم نيز دگرگوني محسوسي پديد آمد  كه بدان اشاره شد،  گرديد،

مسير جادة كاروان رو موجب پيدا شدن شهرها وشهر كهاي تازه گرديد و پيدا شدن ايـن  

دسته هـايي از آنـان بـه صـورت مـزدور در ايـن       . شهر كها بيابانيها را به خود جذب كرد

غول شدند و دسته هاي ديگري از آنان نگاهباني راه تجارتي و رساندن شهركها به كار مش

اين بدويان به سبب مهارت در سـواري مـي   . مال التجاره ها را به بندرها به عهده گرفتند

همچنين در فصـل گذشـته متـذكر    . توانستند در راهنمايي كاروانها كمك مؤثر انجام دهند

وب بر اثر خرابي سد مارب، اثر مهمـي در  شديم كه وخامت وضع كشاورزي درمنطقة جن

از خلـيج    اما در همان روزگار، حاشيه هاي ساحلي،. وضع عمومي عربستان باقي گذاشت

در طول ايـن  . فارس گرفته تا بندر غزه و خليج عقبه، اهميت تجارتي خودر را حفظ كرد

ته هـايي  چنانكه دس. راه دراز هر جا كه آمادگي جذب جمعيت داشت گروهي گرد آمدند

از مسيحيان به حران رفتند و يهوديـان در يثـرب اقامـت كردنـد و در آنجـا بـه زراعـت        

  .پرداختند
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  دين و اعتقادات

درجنوب عربستان پرستيدن جرمهاي آسماني چون ماه و ستاره و خورشيد سابقة طولاني 

ي در آفتاب پرسـت . در قرآن كريم به آفتاب پرستي قوم سبا اشارت رفته است. داشته است

  .شمال عربستان نيز معمول بوده است

بيابان نشينان عموماً بت پرست بوده اند، آنان پس از آنكه در شهرها جاي گرفتند پرستش 

بعضـي  . بت هاي قبيله پرستشگاه خاصي نداشـته اسـت    همة. بتهاي خود را ترك نگفتند

مي رفتند ولي بيشتر قبيله ها بت هاي خود را در جاهايي برپا كرده بودند و به زيارت آن 

ايـن بـت هـا از    . قبيله ها بت هايي  داشتند كه همراه خود از اين سو به آن سو مي بردند

. سنگ و گاه از خرما ساخته مي شد و بهنگام ضرورت از آن استفاده مـي كردنـد    چوب،

  در قرآن كريم از چند بت نام آمده است

  .ثقيف بوده اند لات كه بتي بوده است در طائف و خدمتگزاران آن. 1

  .عزي كه به نقل كلبي پرستش آن پس از لات بوده است. 2

  .منات كه مورد احترام خاص أوس و خزرج بوده است. 3

  .كلب ود بت تيرة. 4

  .سواع كه بت هذيل بوده و در ينبع جاي داشت. 5

  بغوث، بت تيرة مذجح. 6

  يعوق بت خيوان، در صنعا. 7

  نسر بت حمير. . 8
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اخل خانة كعبه و اطراف آن بت ها داشـتند كـه بزرگتـرين آن هبـل بـوده      نيز قريش در د

  .است

  :كلبي درباده بت پرست عرب روايتي دارد كه خلاصه آن چنين است

هر كاروان كه به مكه مي آمد سنگي از سنگهاي حرم به محل خود مي برد تـا بيـاد كعبـه    

اين سنگ بـه عبـادت    گرد آن سنگ طواف كند وآن را حرمت مي نهادند سپس از تعظيم

  .ديگر  چيزها پرداختند

و نيز نوشته اند عمرو بن لحي آيين بت پرستي را از مر دم شام ياد گرفـت و از آنجـا بـا    

  .خود بتي آورد و در كنار كعبه جاي داد

اگر اين تعبير كلبي في الجمله درست باشد، منشأ بت پرستي تيره هايي خـاص را نشـان   

عرب را چه عرب همگي به مكه نمي آمـده انـد و اگـر مـي       مي دهد نه بت پرستي همة

آنگـاه پرسـتش درخـت، و نيـز چنانكـه      . آمده اند سنگ حرم را همراه خود نمي برده اند

بايـد  . نوشتيم پرستش ماه و خورشيد و ستارگان نيز ميان صحرانشينان رواج داشته اسـت 

ي دانستند مي پرستيدند، و يا گفت بيابان نشينان پاره اي چيزها را كه منشأ خير و بركت م

آنچنانكه پاره اي چيز هاي . براي آنها از روي دريافت ساده خود نمونه هايي  مي ساختند

  .ديگر را منشأ شر مي پنداشتند

. جن در نظر آنان ماية زيان و ضرر بود اما اگر براي كساني سودمند به حسـاب مـي آمـد   

كـه شـعرها را در خـاطر آنـان مـي       چنانكه بعض شاعران عرب بزعم خود جني داشـتند 

يهـوديگري، مسـيحيگري    -چنانكه نوشته شد -پيش از اسلام از دينهاي آسماني. انداخت
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كيش مـاني را هـم مـي شـناخته انـد و شـايد       . و زرتشتيگري در عربستان پيرواني داشت

مسـيحيت در جنـوب از راه حبشـه وارد    . درحجاز تني چند هم بدان كيش گرويده باشند

مين شد، اما در شمال گويا نخستي بار قبيله هاي تغلب، قضـاعه و غسـان كـه از    آن سرز

در حيره بخار نزديكي ايـن  . سوي  امپراتوري روم تقويت مي شدند بدين كيش گرويدند

سرزمين با ايران زرتشتيگري شناخته بود و پيرواني داشت، اما گروهي هم از مسيحيان در 

  .آنجا بسر مي بردند

پيش از اسلام گروهي از عرب براي انجام مراسم حج به مكـه  : نوشته استچنانكه كلبي 

  .وقوف در عرفات و قرباني را انجام  مي دادند  مي آمدند و حج، عمره،

ذي قعده، ذي حجه، محرم و رجب را ماههاي حرام مـي دانسـتند و در   : چهار ماه از سال

  .اين ماهها با يكديگر جنگ نمي كردند

لام گروهي در مكه و بيرون مكه پيدا شده بودند كه به بت پرستي بـي  نزديك به ظهور اس

تنهـا  . به دينهاي آسماني آنـروز بـي اعتمـا بودنـد      اعتنا و از خونريزي و ستم  كناره گير،

اينان كساني هستند كه متكلمان اسلامي . آئين ديني نداشتند. خداي يگانه را مي پرستيدند

حنيف است و بـه معنـي كسـي اسـت كـه از ديـن باطـل         مفرد آن. آنان را حنفا گفته اند

برگردد و اما در قرآن كريم هر جا حنيف و يا حنفا آمده مقصود كساني است كه بر ديـن  

  .فطرت ابراهيمي هستند

ابن هشام بيتهايي از زيدبن عمـرو بـن نفيـل آورد هاسـت كـه وي در آن بيتهـا گـرايش        

ي و نكـوهش آن دو و ديگـر بيـان مـي     خويش را به خداي يگانه و بريدن از لات و عـز 
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چنانكـه  . اگر به درستي اين بيتها از زيد باشد او را مي توان جزء دستة حنفا دانست. دارد

  . گويند رسول خدا براي او آمرزش خواسته است

ليكن سبك شعرهايي كه ابن هشام ضبط كرده است با شـعرهاي سـرودة عـرب پـيش از     

ان فن آشـكار اسـت كـه آن شـعرها را پـس از اسـلام       و براي آشتاي. اسلام اختلاف دارد

  .ساخته اند

  قانون و دين درمكه 

قانون شهر مكه پيمانهايي بود كه قبيله ها با يكديگر بسته بودند و بـه موجـب آن حقـوق    

امـا اگـر   . هر قبيله و يا وابستگان قبيله در مقابل قبيله هاي ديگر محترم شـمرده مـي شـد   

  .داشت، هيچ قانوني ستمكار از او حمايت نمي كردكسي با قبيله اي پيوندي ن

  مركزيت يافتن مكه 

پس از بهم خوردن وضع جنوب عربستان و پراكنده شدن مردم آن و نيز پس از آنكـه راه  

بازرگاني از طريق خشكي  رونق يافت از جاهايي كه براي تجمع جاذبيت بيشتري داشت 

يـك سـو بـر سـر راه بازرگـاني شـام و        مكه به سبب نزديكي با درياي سرخ از. مكه بود

امـا گذشـته از   . فلسطين واقع شده و از سوي ديگر واسطة ارتباط راه تجارتي با يمن بود

موقعيت بازرگاني، اين شهر اهميت ديگري نيز داشت كه مردمان را از نقطه هاي مختلف 

به در شـهر  كع  مي دانيم كه خانة. جزيره، در موسمي معين از سال، به خود جذب مي كرد

قرآن كريم مي . مكه واقع است و كعبه هزاران سال پيش از اسلام مورد احترام بوده است
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گويد ابراهيم چـون خـانوادة خـود را در سـرزمين بـي آب و گيـاه حجـاز جـاي داد بـه          

  :پروردگار خود چنين گفت

  :شهر مكه از خدا چنين خواست  و در بارة

ي براي پرستش پروردگار يكتابود، بـدين سـرزمين   خانه كعبه كه محل) ع(از عهد ابراهيم 

اما در آن روزگار مردم در آنجا چگونه مي زيسته اند، پرسـتش آنـان بـه چـه     . اهيمت داد

آغـاز    مي توان گفت تاريخ مكه از دوسو روشن است،. صورت بوده است، روشن نيست

نكه تاريخ عرب آن، چنانكه قرآن كريم خبر مي دهد، و سده پيش از تولد رسول خدا چنا

آنچه مسلم است اينكه در سدة پنجم و ششم ميلادي مكه شهري . آن را ضبط كرده است

نزديكي آن به درياي سرخ به پيوستن راه بازرگاني افريقا بـه سـوريه از   . آبادان بوده است

  .سوي شمال، كمك مي كرده است

آبـاداني آن مـي افـزوده     زيارتگاه بودن خانه كعبه و آمدن قافله هاي حاج در موسم نيز به

  .است

چنانكه نوشتيم پس از بهم خوردن جنوب عربستان، دسته هايي از مـردم آن سـرزمين بـه    

از اينان دو قبيله بنـام جـرهم و خزاعـه مكـه را محـل      . ديگر نقطه هاي شبه جزيده رفتند

. تاريخ جرهميان و زماني كه  در يمـن مـي زيسـته انـد روشـن نيسـت      . سكونت گرفتند

رياست شهر مكـه را  . بوده اند) ع(مورخان بر  آنند كه جرهميان در عهد  اسماعيلبعضي 

جرهميان به دست گرفتند اما با آمدن خزاعه و جنگي كه ميان آنان و جـره مـدر گرفـت،    

  .زمام شهر به دست قبيلة خزاعه افتاد
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دامه سلطه خزاعه در شهر مكه تا زمان قصي بن كلاب كه جد اعلاي پيغمبر اسلام است ا

مادر زيد پس از مرگ شـوهرش  . نام قصي زيد و مادر او دختر سعدبن سيل است. داشت

كلاب به مردي از خزاعه بنام ربيعه بن حزام از بني عذره شوهر كـرد و همـراه شـوي بـا     

گويند زيـد را بـه مناسـبت دور    . فرزندش زيد به شام نزد خويشاوندان شوهر خود رفت

  .خواندند و سپس لقب جاي اسم را گرفت) قصي( افتادن از زادگاهش بدان لقب 

قصي پس از رسيدن به سن بلوغ به مكه بازگشت و دختر يكـي از بزرگـان خزاعـه بنـام     

حليل را به زني گرفت، و از  اين زن چهار فرزند بـه نامهـاي عبدالـدار، عبـدمناف، عبـد      

شـاوندان  قصي  رياست شهر را از دست خزاعه گرفـت و خوي . العزي و عبد قصي يافت

  .خود، قريش را كه بيرون شهر مي زيستند بدرون آورد

. جايي براي آموختن و خواندن و نوشتن نبـوده اسـت    در شهر مكه پيش از ظهور اسلام،

اما در خانواده ها كساني بوده اند كه ضرورت چنين هنر را دريافته و به خواندن و نوشتن 

  .مي پرداختند

مگـر  . چادنشينان از خواندن و نوشتن بهره داشته اند ليكن هيچ سندي نشان نمي دهد كه

آنكه بر حسب اتفاق شاعري يا كاهني از موطن خود به كشورهاي مجـاور سـفركند و در   

آنچه شـاعران مـي سـرودند و آنچـه از سـخنان      . آنجا فن خواندن و يا نوشتن را بياموزد

بازار عكاظ كـه سـالي   . دسجع وار بر زبان كاهنان مي رفت از سينة اين بدان منتقل مي ش

يكبار بين طائف و نخله بر پا مي شد و بازار ديگري كه درماه ذي قعـده در مرالظهـران و   
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برقرار مي گرديد جايي بود كه شاعران در آنجـا    )نزديك عرفه  (پس از آن در ذي المجاز 

  .سروده هاي خود را بر مردم مي خواندند

فته بخود اختصاص داده بودند، انـدك انـدك   قريش كه رياست شهر مكه را از خزاعه گر

آنان محصول جنوب و شـرق عربسـتان را بـه بنـدر هـاي كنـار       . در كار بازرگاني افتادند

درياي مدينترانه مي بردند و از بازارهاي دمشق گندم، زيتون، ابريشم و ديگر كالاها را بـه  

ان بـه يمـن و   زمسـت . كاروان قريش در سال دو سـفر تجـارتي داشـت   . حجاز مي آوردند

چنانكه ابن هشام نوشته است تأسيس ايـن دو سـفر تجـارتي بـه ابتكـار      . تابستان به شام

  .بود) ص( هاشم جد رسول خدا 

  : و اين دو سفر تجارتي است كه در قرآن كريم بدان اشارتي رفته است

 ـ      د، مهتران قبيله نيز كه از حاشية بيابان به داخل مكـه آمـده و در آنجـا اقامـت كـرده بودن

پولهاي اندوخته را در راه بازرگاني و يا ربا خواري به كار انداختند، و دريافتند كـه سـود   

از اين گذشـته  . زندگاني اين چنين بهتر و بيشتر از زيستن در بيابان است و زيان آن كمتر

تغييـر  . نيازي ندارد با قبيله ها بجنگد، و يا مهمانسرا بسازد و مستمندان را پـذيرايي كنـد  

دامـداري و بيابـا نگـردي را    . يجي وضع شهر مكه چادر نشينان را به خود جذب كردتدر

ديـري  . رها كردند، و به شهر رو آوردند و در خدمت اين طبقه مرفه و مالـدار در آمدنـد  

اقليت ثرمندي كه بهيچ چيز جـز  . نپاييد كه در مكه دو واحد اجتماعي مشخص پديد شد

ريت ستمكش كه بايد براي ايـن دسـته كـار كنـد و در     افزودن سرمايه نمي انديشيد و اكث

  .مقابل صرف نيروي جسمي خود، مزدي اندك دريافت دارد
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وضع اجتماعي در شهر مكه مقارن ظهور اسلام به صورتي در آمده بود كه بـراي انفجـار   

قريش، رياست شهر را در دست گرفتند و بـه دليـل آنكـه خانـة كعبـه را      . آمادگي داشت

د در آورده بودند، امتيازي به دست آورده بودند، امـا ايـن امتيـاز جنبـة     تحت نظارت خو

ديني و معنوي نداشت و اگر رنگ پرستش بخود گرفته بود، بـاري از حقيقـت تهـي مـي     

. آنان خداي بزرگ را فراموش كرده و بت را ابـزار مقصـد هـاي خـود كـرده بودنـد      . بود

شـيطاني شـده ، سـتمكاري جـاي     فطرت انساني كه بر يكتا پرستي است مغلوب هـواي  

عدالت انساني را گرفته، نه ديني كه ستمكار را به راه راست بكشاند، و نه نيروئي كـه بـه   

  .وقت آن رسيده بود كه دستي از غيب برون آيد و كاري بكند. ياري ستمديدگان آيد
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